
 

  دانشجو بهمن محمدي

 

 استاد آقاي  دكتر كفشچيان مقدم
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تداي ترم مي بايست اجرا مي نقاشي روي پارچه ي  نقش دار اولين برنامه اي بود كه در اب
حقيقتا در ابتداي كار سوالي برايم ايجاد شد كه روي چنين پارچه اي با نقش منحصر به خود .شد

آيا مي بايست نقشي .از چه نوع كار و تكنيكي استفاده كنم؟پارچه سفيد بود با خال خال هاي قرمز
تم آزادانه به رنگ زدن روي بوم ايجاد كنم در ارتباط با فرم اوليه ي خود پارچه؟يا مي توانس

  .در مورد طراحي و اتود اوليه ي كار نيز چنين  سوالي برايم ايجاد شد.بپردازم



در نهايت تصميم گرفتم كه موضوعي را كاملا اتفاقي و بدون هيچ برنامه ي مشخصي روي بوم 
كار وه ي شي اين كار شايد شبيه به _اين طرح دو ميمون در آغوش يكديگر بودند_طراحي كنم

انگونه كه فرانسيس بيكن موضوعش را طراحي مي كرد تا به هم. فرانسيس بيكن بودكردن
 خلع سر و كار نداشته باشد ترجيح دادم تا از يك  يا با يكصورت محض با يك فضاي انتزاعي و

نتزاع گونه باشد هدفمند انتخاب كرده  ا كه چند طرح اوليه استفاده كنم تا نقاشي ام را هر
گمان مي كنم آثار انتزاعي آن زماني كه به صورت هدفمند آفريده شوند موفق تر از آب در .مباش

  .حالا هرچقدر هم مي خواهند آزادانه كار شوند_مي آيند

البته تصميم بر اين نبود كه كار انتزاعي باشد اما قصد داشتم تا اين مسير را تا به آخر  براي 
  .فراخور موقعيت اش بهره ببرمتا از هر شيوه به .خودم باز بگذارم

   

  

طرح يش شروع كار با تكنيك پاستل گچي بود كه پس از طراحي بر روي بوم با برخي از رنگ ها 
سپس با قلم مو و آب شروع به پخش كردن و بازي كردن با آن .را تا حدودي مشخص كردم

گاهي و   گچيهي پاستلگادر واقع .در همين حين گاهي از رنگ اكريليك نيز بهره مي بردم.كردم
  .اكريليك مي زدم و كار به همين شكل پيش مي رفت

 1تصوير



 2 تصوير

  3تصوير  

نكته ي قابل توجه در پيشبرد كار چالشي بود كه همچنان با فرم پارچه داشتم و سوالاتم به همان 
ا آيا مي بايست نقشي ايجاد كنم كه در  تعامل با نقش پارچه قرار گيرد؟ي.ي مانده بودقشكل با

  همين طور آزادانه و بي توجه به فرم اوليه به ادامه ي كار بپردازم؟



 4تصوير

  5 تصوير

قصد داشتم كه آگاهانه با فرم پارچه ي اوليه : البته نكته اي در همه حال برايم روشن بود 
 به اين معنا كه حتا اگر فرمي كه ايجاد مي كردم به فراخور فرم اوليه نبود اما مي. برخورد كنم 

بنابر اين فرم نهايي مي توانست در تضاد با فرم ابتدايي هم .بايست در نسبت با آن ساخته شود
  .ساخته شود و از آنجايي كه در تضاد با آن بود پس نسبتي با آن برقرار مي كرد

در تصوير چهار و پنج مي بينيم كه با دايره هاي مختلف و به طور كلي  با خطوط دوار تلاشي 
  . استبا فرم هاي زيرين برقرار شدهبراي ارتباط 



  

 

 6 تصوير

در   جلسه ي ابتدايينكته ي قابل توجه اين كه كار در. تصوير پاياني اثر است6تصوير شماره ي 
 يا اگر بود از من _د رها شد و راهي براي پيشروي اش موجود نبودو به حال خ5همان مرحله ي 

 مدتي از اثر دور باشم تا بهتر بتوانم ببينم اش و معمولا در اين مواقع مي بايست تا.بر نمي آيد
بنابر اين طبق عادت دست از كار كشيدم و ادامه ي كار را به بعد .تصميم معقول تري بگيرم

  .موكول كردم



 قطعه را تمام كردم؛و اين همان 60روزي كه كار نهايي يعني جلسه ي آخر، يعني كار معلق ماند تا 
 مناسبي براي پيشبرد كار يافتم و هر چند با قلم زدني مختصر، اما زماني بود كه نيرويي  و حس
به احتمال قوي اين احساس نيرومند به واسطه ي روندي بود كه از .در نهايت كار را تمام كردم

  .از پايان كار راضي بودم.  قطعه پيش مي آمد60كار بر روي 

  

  

زن روي تخت روي تخت .فاده كردمسلينجر است.دي.در اين برنامه از داستان مز ماهي از جي
طرح را به . دراز كشيده و مرد در حالي كه با كلت مغز خود را نشانه رفته، قصد خودكشي دارد

صورت خيلي ساده و بدون رعايت جزئيات روي بوم پياده كردم و سعي كردم تا طرح و  اتود 
ي اش به موضوع حفظ ابتدايي را  به صورت فرمال فراموش كنم و محتوا را به صورت پايبند

براي نشان دادن زني كه روي .قرار بود كه عناصر اصلي به حجم هايي منتزع تبديل شوند.كنم
تخت دراز كشيده از فرمي ساده و با رنگي نسبتا ملايم استفاده كردم و براي مرد در حال 

طراب خودكشي از فرمي پيچيده با رنگ هايي استفاده كردم كه جلوه اي از آن هيجان و اض
هرچند اين نوع پايبندي به مضمون تا حدي ممكن است محدود كننده به نظر بيايد ،اما اين .باشد

  . جا ترجيح دادم به خاطر امكاني كه فراهم بود وفاداري محتوايي به موضوع را دنبال كنم



 7 تصوير

  

حت شكل خواهد هميشه در ابتداي شروع به يك كار يك دغدغه برايم وجود دارد كه آيا اين كار را
برخي از كارها به راحتي شكل مي گيرند و مشكلي براي پيشبرد كار وجود .گرفت يا نه

اما گاهي كه پيشبرد كار به مشكل بر مي خورد پروسه ي .اصطلاحا كار روي غلتك مي افتد.ندارد
  .كار بسيار طولاني مي شود

ار را به هيچ عنوان نمي توان اين دغدغه از آنجايي مهم تلقي مي شود كه زمان پايان يافتن ك
از طرفي ممكن است در كمتر از دو يا سه ساعت و در غالب يك نشست كار به پايان .تخمين زد

برسد؛ در شكلي ديگر و در شرايطي كه پيشروي  كار با خلل مواجه  شد اين امكان وجود دارد 
 نشست هم برسد كه بديهي ست از ابتدا قرار بر اين 20ا به بيش از كه پايان كار بدون اغراق حت

  .در چنين  شرايطي نتيجه ي كار به گونه ي ديگري خواهد بود. نبوده است 

در اين كار .اين كار از آن دسته اي بود كه زود شكل گرفت و اصراري براي ادامه دادن اش نكردم
  . از راهنمايي استاد بسيار بهره گرفتم

  



 

  
  8 تصوير

يك كار را  در سه زمان مختلف يعني گذشته ،حال و آينده به تصوير  قرار بود برنامهدر اين 
تجربه ي خوبي به نظر مي رسيد و طبق معمول بي هيچ دور نمايي از نتيجه ي كار شروع  .بكشيم
ادي من سعي داشتم تصوير دو فضا نورد را درگير با هم و معلق  در سرزميني نا كجا آب. كردم

تفاق در سه زمان مختلف نشان دادن يك ا كه وجود داشت چگونگيِ اولين مسئله اي. ترسيم كنم
در سه زمان قرار بود تا  سه اثر نر حال اي هبهتنها چيزي كه به ذهنم مي رسيد اين بود كه  .بود

ه صرف نظر از هر اتودي به صورت ناخود آگاه اولين عاملي ست ك،گيرند و همين بمختلف شكل 
يعني حتا اگر يك طرح مشابه هم سه بار و در سه .آنها را به لحاظ زماني از هم متمايز مي كند

  .زمان مختلف كشيده مي شد با خود حامل مفهوم اختلاف زمان بود



 9 تصوير

  10 تصوير

مثلا به اين فكر كردم كه فيگورهاي مربوط به  .مواردي را براي اتود اوليه لحاظ كردمبا وجود اين 
يا . كنم شان آينده بزرگنماييدرو بكشم  توسطمبا اندازه اي حال در زمان و گذشته را كوچك تر 

يا حتا فيگور ها را به طور كلي حذف كنم يا .مثلا در آينده كلاه هاي شان را از سرشان بردارم
  .و جاي خالي شان را به جا بگذارم. سفيد كنم

ون  پيش طرحي به كار پرداختم و تصميم نهايي را به با در نظر داشتن همه ي اين موارد و باز بد
در واقع اين تصميم به شرايطي بستگي داشت .كه كار در حال شكل گيري ستزماني محول كردم 

به گمانم در اين صورت اتود يا برنامه ي كلي به كار تحميل نمي شود تا  . كه كار فراهم مي كرد
 اعمال مي  اشه براي كار نياز است در زمان مناسببنا بر اين مواردي ك .تصنعي از آب در آيد

  .آن نه قبل از وشود



  11تصوير    

  12 تصوير  

 

  13  تصوير



 مي بينيم ،از آنجايي كه از تكنيك اجراي فيگرها 12 و 10،11در اين كار همانطور كه در تصاوير
  .ا راضي نبودمراضي نبودم از بين بردمشان تا دوباره بسازم شان،كه در نهايت از فيگوره

از خطوط  و سطوح سفيدي استفاده كردم تا فيگورها را از فضا جدا )13تصوير (در كار نهايي
  .كنم

  

 

  14 تصوير

نبود .همين شكل راضي ام كرد و از ادامه ي آن خودداري كردم به   مربوط به گذشته كاردر كار
  . فضا نوردان در فضاي  گذشته ارتباط با موضوع پيدا مي كرد



  15تصوير 

 آينده چندان ،اما به نظرم با از كار راضي بودم) 15تصوير(در اين مرحله)هآيند ( سومبراي كار 
  .پس بيشتر بر روي اش كار كردم.سازگار نبود

  16تصوير 



  خودنگاره- تك ياخته اي:  عنوان ، قطعه60

ر واقع تحت د.البته نه به صورت محض. من براي اين كار موضوع سلف پرتره را انتخاب كردم 
تاثير كتاب هاي علوم زيستي و مسئله ي تكامل سعي كردم مسيري را نشان دهم كه تا به امروز 

براي اين .انسان گذشته است ؛ و با خوانشي تكاملي تصويري از سلف پرتره ام نشان دهم/بر  من
  : بر اين آثار نوشتم تا گفتارم را روشن كنم(statement)منظور استيتمنتي 

  

  

  اي   ياختهتك-   خودنگاره     

1.  

  پس از عقب گرد من/ انسان جنسِ نخستينِ نمونه هايِ)تكاملي( فرگشتيِبررسيِ

تاريخي، و گذر از نمونه هايي چون هومو ارِكتوس ، استرالوپيتكوس و ساير انسان 

هاي ميمون نما  ما را تا چهارپاياني چون موش هايِ پوزه دار مي كشاند؛و با پسرويِ 

 ، اين اكتشافات. ياخته اي ها برسيميشتر هيچ بعيد نيست تا به حشرات و حتي تكب

من  را بيش از پيش از محوريت جهان خارج كرده و نشان مي دهد از /نوع  انسان

ياخته اي تار مويي فاصله انسانِ  انديشه ورز  تا حشره اي كوچك يا موجودي تك

  .است

  

2.  

واقع نمايي اي كه . اين تصويري ست واقع نما . نيستهيچ موضوعِ فلسفي اي در بين 

من مي توانستم در طيِ مسيرِ فرگشتي تحت .  انسان شناسي -بر آمده است از ديرين

 موجودي بي دست و  :تاثيرِ عواملِ گوناگون هماني باشم كه بودم، يا چيزي ديگر شوم 

 بي دم  ،  بي دست وبي پا و  بي پا و بي مغز و با دم  ،  بي دست و  بي پا و  بي مغز و 



با مغز و  بي دم ، بي دست و  با پا و  بي مغز و  بي دم ، با دست و  بي پا و  بي مغز و  

با دست و با پا و با مغز و با سم و با دم ، سم با سم ، با دست و بي پا و بي مغز و بي 

  ...و

 به شباهتي همبه شكلي كه .ه تصوير بكشم در ابتداي تمرين سعي كردم تا چيزي شبيه پرتره را ب
يعني چيزي باشد ميانِ انسان و يك .نظير باكتري ها برقرار كندزيستي كوچك برخي موجودات 

 )17تصوير (.در اين كارها وفاداري به نمايش پرتره وجود دارد.تك سلولي

 

  ١٧ تصوير

فاوتي مي رفت چند نمونه از اين كار به مسير هاي مت،اما پس از آن و به دليل تعداد زياد كارها 
  .  مي بينيم18 تصويرمسير هاي متفاوت را در 



 

 ١٨ تصوير

 از اين وفاداري به پرتره ي انسان كاسته شد و هر كدام از آن موجودات محوريت  مروربه 
به تدريج و زماني كه از هر ابزاري به جاي قلم مو براي نقش گذاري استفاده مي .بيشتري يافتند

قبلا هميشه .ديده بودم» گرهارد ريشتر«به تكنيكي دست يافتم كه قبلا آن را در كارهاي كردم 
برايم دانستن آن تكنيك جالب بود و زماني كه در طول اين تمرين كشف اش كردم به هيجان 

 تخته ها كه رويش نقاشي مي كردم استفاده كردم در واقع به جاي قلم مو از يكي از.آمدم

ت كشيدم تا آغشته به رنگ شود و بعد آن را از يك گوشه به داخل كادر تخته را روي پال.

البته تكرار دوباره ي تكنيك  . ببينيد19نمونه ي اين كار را مي توانيد در تصوير.كشيدم

اما در ادامه سعي كردم تا اين تكنيك را در جهتي .ريشتر ممكن است كه چندان خوشايند نباشد

در واقع موضوعي كه انتخاب كرده بودم .به كار بگيرم ) 20ل  مثل شك(متفاوت با آثار ريشتر

اجازه ي هرتكنيكي را مي داد چرا كه هر شكل بيان گر موجودي خاص مي شد كه مي توانست 

  . مي بينيد نتيجه ي اين  تجربيات است21آنچه در تصوير . جاي سلف پرتره ي من بنشيند

  



 

   20        تصوير                                                            19 تصوير 

  21 تصوير



و قطعه ي شصت و يكم سعي كردم كه از برخي از فرمهايي كه در طول تمرين مورد استفاده قرار داده )22 تصوير( در كار پاياني

چه ي بوم بر روي چهارچوب و نكشيدن پار.بودم بهره گيرم و مجموع شان را با هم در غالب يك شكل بزرگ تر به تصوير بكشم

اگر چه چنين كارهايي كمتر .ارائه ي آن به همان شكل را اولين بار در كار خسرو حسن زاده در گالري ماه ديدم و از آن خوشم آمد 

يره ي در اين كار دا.مورد توجه مجموعه داران قرار مي گيرد ،اما از ويژگي اي برخوردار است كه در بوم معمولي يا قاب دار نيست

  .بزرگي كه محيط كارم بود اگر در يك چهارچوب  كاملا منتظم مربع قرار مي گرفت و بسته مي شد،فرم ناخوشايندي ايجاد مي كرد 

  

 

 22 تصوير

 


